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نياي سنتيخ نگاريل در تاري تحليهدربار راران و غالبيگرش ن نگرشيايبر مبنا. وجود دارديج

غياي سنتيخ نگاريتار ميليرتحليران را. شودي خوانده ايباور عيران وقاياين است كه مورخان سنتيج
و تعلي هستند كه به تحلينگاران ايا. نداشته انديع توجهيل وقايل ين نگرش به بررسين مقاله ضمن نقد

طر. پردازديميخ بلعمي در تاريخيع تاريل وقاي تحليچگونگ يخ بلعميق انتخاب تاريهدف آن است كه از
تريكيبه عنوان و بررسياي سنتيخ نگارين متون تاري از شاخص هاي تحليران وي بلعميل  از اعتلا

راانحطاط حكومت نيايج، مورخان سنتيها، نشان داده شود كه بر خلاف نظر و تحليز به تعليران عيل وقايل
.ت داشته انديناع
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 مقدمه
ا هاين نوشتار به تحليدر طر. شده پرداختهيخيع تاري از وقاي بلعميل قيهدف آن است كه از

هاي تحليبررس را نشان داده شود كه بر خلافي بلعميل و غالب، مورخان سنتينظر بهيايج ران
و منتقدان تار.ز توجه داشته اندينيخيع تاريل وقايتحل ران عموما ابرازياي سنتيخ نگاريپژوهشگران

يحال آن كه تعمق در كتب مورخان سنت.ل استيران فاقد تحلياي سنتيخ نگاري دارند كه تاريم
مبيا و تعلين آن است كه تحليران نيخيع تاريل وقايل و مورخاني فقط در انحصار مورخان مدرن ست

شينيسنت هايز به و تحولات تاري مرسوم زمان خود به علل وقايوه و فهم. پرداخته انديخيع درك
هايتحل پيني مورخان سنتيل م.ن متون استيايهايدگيچيازمند توجه به يرسد برايبه نظر

شيآگاه هاي از بايايل مورخان سنتي تحليوه چيران ايدمان مطالب، مضاميد به وين پنهان در ن متون
ا. مورخان توجه داشتيباورها ميو نقد نظر منتقدانين مقاله ابتدا به بررسيدر كهي پرداخته  شود

و تعلي به تحليتي عنايمعتقدند مورخان سنت و سپس در اداميل وقايل يع نداشته اند  مقاله،ه
هايتحل و انحطاط حكومتازي بلعميل دليخ بلعميتار. گرفته است قراريها مورد بررساعتلاء لي به
جاياهم و هايشي بررسي براييران دارد به عنوان الگوياي سنتيخ نگاري كه در تاريگاه خاصيت يوه
. ران انتخاب شده استيايل مورخان سنتيتحل

عيل وقايو تحليمورخان سنت
و منتقدان تار وياي سنتينگارخيپژوهشگران ربينگارخين سنت تارياي را براييهايژگيران

ايكي. شمارنديم وي از بيژگين ري به تحلي سنتيخ نگاري تاريتوجهيها و از.ع استي وقايابيشهيل
ا و تحلياي سنتيخ نگارين مقاله دو مفهوم تاريآن جا كه در  پركاربرد هستند،يخيع تاريل وقايران

ميآن ها ضرورفيتعر ازيايخ نگاريران، تارياي سنتيخ نگاريمنظور از تار. رسدي به نظر ران پس
گيعنيهياسلام تا اواسط دوران قاجار ميخ نگاري تاريري تا زمان شكل خياگر چه تار. باشدي مدرن

پياينگار نيران ي سنتينگارخيران است، اما مراد از تارياي سنتيخ نگاري از تاريز بخشيش از اسلام
ا ايايخ نگارين مقاله، تاريدر  محسوبي اسلاميخ نگاري از تاريران پس از اسلام است كه شاخه

نينيخيع تاريل وقايمفهوم تحل. شوديم شهين،رييتبي به معنايخيل تاريتحل.ف استيازمند تعريز
روي وجستجويابي در).115: 1386،ي؛ اكبر33: 1375 نگارتنر،يوا( استيخي تاريدادهاي علل

مي تحليهطيح بهي را توضيخي تاريند كه علل رخدادهايبيل، مورخ خود را متعهد و ها» چرا«ح دهد
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اي از منتقدان مورخان سنتياريبس. بپردازد ويران فاقد تحلياي سنتيخ نگارين باورند كه تاري بر ل
رويتعل و تحولات تاريل بهيع نگاراني وقايخان سنتبه زعم منتقدان، مور. استيخيدادها  بوده كه صرفا

و به دلا رينقل حوادث پرداخته و هايل و تحولات توجهيجريو اجتماعي، اقتصادياسيسيشه يان ها
ميهمچن. نداشته اند دنين ابراز  ظاهرعيل گر وقاي سنت بعضا درمقام تحلياي شود كه اگر مورخان

و سنخ تحل و مورخان بر اساس باورهايخيل ها فرا تاريشده اند، جنس ، وقوعيهانيرگراي تقدي است
و تقديحوادث را به مش يخ نگارين انتقادها نسبت به تاري كه اولي از زمان. منتسب كرده اندير الهيت

پيران از حدوديايسنت ايمطالبش آغاز شد تا كنونيك قرن :نك(ن دست فراوان گفته شده استي از
حم6-7: 1358،ي؛ قائم مقام38: 1389،يرز آقا خان كرمانيم : 1381 اب،ي؛زر11-12: 1372،يدي؛

).152-159: 1390،ي توانيملائ60-65: 1386،ي؛ هرو26-27: 1380،ي؛ حضرت111-110
نياي سنتيخ نگاريل درتاري تحليهج درباري نگرش را رايا. استيازمند بازنگريران ن نگرش

و بررسي گوناگونياي توان از زوايم : كردي نقد
م-1 و تارياي سنتيخ نگاري ندانستن تاريليتحل رسدي به نظر يخ نگاريران به طور خاص

پيرايسنت . استيخ نگاري تاري سنتيهايم بندي بر تقسيش مدرن به طور عام مبتنيج در دوران
و تاريشيخ انديخ دست اول، تاريخ را به سه قسمت تاريهگل تار هگل،( كرديه بند دستيخ فلسفيده

ن).4: 1356 ميكروچه شديو تاريع نگاريان وقايز مين تقسيا).15-17: 1381كروچه،(خ تفاوت قائل
نيحتيبند ن.ت دارديز جذابي در روزگار ما  را به سه بخشيخ نگاريز تاريالتون از مورخان معاصر

خي خواندن تاريو نقليلير تحليغ).92: 1386التون،(م كرده استي تقسيتيو روايلي، تحليفيتوص
ايري سنتينگار پيشه در مين و بدوني توانند گذشته را به شكليش فرض دارد كه مورخان  ناب
و تحليتفس ز).30: 1380،يحضرت(ل عرضه كنندير ايست جهانيهر مورخ زي دارد كه ست جهانين

هايپ ي معرفت شناسانيش فرض تعه ميي مورخ را ما. كندين ازيدينند هر انسانمورخ گر متاثر
و نگرش ها ميفرهنگ، باورها و روزگار خود پيبنابرا. باشدي جامعه ش از آن كه مورخ به نگارشين

زيخ بپردازد تحت تاثيتار و تحلي تفسيست جهان خود، داراير هايرها ي دربارييل وي تاره خ، انسان
م ايجهان وين تحلي باشد كه غيرها را به شكليتفسل ها و و پنهان، آگاهانه رآگاهانه در متني آشكار

م تر. دهديانعكاس پذين تاثيايهن نمونياز بارز  توسط مورخانيخي ها، انتخاب موضوعات تاريرير
دن. است ايايدر ترين تحلي سنت نيل وجود داشت كه مهم وي تاريه حركت دهنديروين خ

شيپيخي تحولات تاريدآورندگان اصليپد و مين تحليا. اهانندامبران خ،ي شد كه تاريل موجب
پيزندگ و ايامبران تلقينامة شاهان و بر دني شود ي سنت عمدياين اساس مورخان بره  توجه خود را
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ميپيشرح زندگ و شاهان متمركز و عنايامبران هاي به زندگيت چنداني كردند  مردم نشاني توده
. دادندينم

ميني را از منظر زبان شناسي سنتينگارخيل در تاري تحليله مسأ-2 زبان. كردي توان بررسيز
م هايد نظاميگويچنان كه سوسور يخصلت قرارداد.)45: 1378 سوسور،( استي قراردادي از نشانه

م هايبودن زبان موجب ازي شود زبان و جوامع ن زبان صرفايهمچن.ز شونديگر متمايكدي اقوام
ايوس ب سخن گفتني برايله نيان انديو بيشه بيست بلكه زبان و فرهنگينيانگر جهان كي، نگرش

ن يهر جامعه تجرب.ز هستيجامعه محه طريمي كه در آن زندگيطي خود از ق زبان ابرازي كند را از
ا. دارديم هايبنابر درين واژه و تحليك زبان، تفسي موجود پدير هايل آن جامعه را از  مختلفيده
ميب ا كنديان ميو بر وي، تفسي از تلقيك قوم نظامي توان گفت كه اساسا زبانين اساس ر

هاين ترتيبد).1-6: 1378 هنله،(ل هاستيتحل و واژه مييب زبان مورخ  برد خودي كه بكار
و تحلي تفسيهدربردارند هايرها . استيو اجتماعيخيتار، فرايخيك جامعه از مقولات تارييل

ويتري از اصل-3 دن. استيران عبرت آموزياي سنتيخ نگاري تاريهايژگين  سنتيايمورخان
يانتظار داشتند كه خوانندگان از مطالع بگي تاره ؛ 1:198ج،1374،يبلعم:نك( رنديخ عبرت

ويب).7:تايب ابن فندق،؛203،125،68: 1383،يهقيب  نبودن متونيليو تحلي عبرت آموزيژگين دو
خيخيتار ديبه تعب. وجود ندارديوان هم اير ل است،ي فاقد تحلي سنتيخ نگارين گزاره كه تاريگردر

م. تناقض وجود دارد ولي توان اظهار داشت كه هدف مورخان عبرت آموزيچگونه وي وقاي بوده ع
و تعلي را تحليخيتحولات تار دن.ل نكرده انديل سيايمخاظبان مورخان ياسي سنت عمدتا نخبگان

و دربارشاهان،( ميا. بودند)اني شاهزادگان، وزراء صي تشخيخي متون تاري توان از محتواين امر را
سي عمدتا بر زندگيخيتمركز كتب تار. داد يريو و زمامداران بوده استه مورخان،. پادشاهان، خلفا
ي توديخ نخبگان را نه برايتار و عبرت آموزيكه برا)تيرع( مردمه سي اطلاع ياسي نخبگان
بيرعا. نوشتنديم سيا كه در و ميرون از متن قدرت چهيه روزمري زندگيستند برايزياست  خود

ايميدرس عبرت  مخاطب مورخان، زمامداران باشند كتبيرند؟ وقتيبگيخين كتب تاري توانستند از
ايبايخيتار و بدون اراي نوشته شود كه هدف عبرت آموزيد به گونه يئ را برآورده كند وي تحله ل
نميايخيع تاريل از وقايتعل  نخبگاني كه براي از مسائليكييخيدر متون تار.شدين منظور انجام
و سقوط حكومتها بوده استي بالي داشته چگونگيت خاصي اهمياسيس ا. دن، تداوم ن اساس مورخانيبر
ي كه فعال عرصي خوانندگانيد در آثار خود برايبا قدياسيسه ي از بالندگيليرت بودند، تحلو در متن

م پيو سقوط حكومتها ارائه قي در تحقيثميم.ان را تكرار نكنندينيشي كردند تا خوانندگان اشتباهات
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يران نشان داده كه مساليايخ نگاري تاريهخود دربار دلاه و هاي سقوط حكومتها يل آن از دغدغه
 ). 343-344: 1391،يثميم( ران بوده استياي مورخان سنتياصل

يران از طبقياي از مورخان سنتياريبس-4 يي توان فهرست بلند بالايم. وانسالار برخاستنديده
ا تهياز دليا.ه كردين مورخان هاين مورخان به مييل آموزش ويخ، زندگي با تارييدند، آشنايدي كه

دسيطيكار در مح و سي پر از توطئه سوياسيسه، كسب تجربه در متن حوادث ياسيشركت در مسائل
و تجربيعميزمان خود، درك و مناسبات قدرت داشتنديق ا. از سازو كار ين مورخان از چگونگيدرك

و انحطاط حكومتها عل نشيماعتلا طب. بوده استين امروزي تر از مورخان كتابخانه  استيعيپس
ايزمان مين مورخان به نگارش تاري كه سيخ و يقوط حكومت ها توجه خاص پرداختند به علل اعتلا

م ها. داشتنديمبذول اياز نمونه بين مورخان بلعمي بارز دليا. هستنديهقيو يهل تجربين دو به
جاي ناشياسيس و و اعتلايتوجهشانيگاه اجتماعي از حرفه  حكومتهاي خاص به عوامل انحطاط

ا. داشتند بايدر اين جا ي را درباريد نكته شدياي تفاوت مورخان سنته ا. ران متذكر  از مورخانيپاره
و در نگارش كتب تاريسنت نويشتر به دنبال سرگرميبيخي متفنن مانند مولف. بودنديسيو كشكول

بيگمنام مجمل التوار شبيخ والقصص كه اثرش دايهيشتر رة المعارف سرگرم كننده از موضوعاتيك
ا. استيخيتار عميدر مقابل ديقين گروه مورخان راي اهداف مهميخيارند كه از نگارش آثار تار وجود

م م. كردنديدنبال جديبه نظر ايتري رسد مين مورخان ديران عمدتا از ايان و نيوانسالاران برخاسته
و انحطاط حكومت ها عنايل چگونگيدسته از مورخان در نگارش آثارشان به تحل يت خاصي اعتلا

. اندداشته
مطيخ نگاري در تار-5 يالع مدرن يخ مطالعي تاره مه بر ). 129: 1351كار،( شودي علل خوانده

دنيا مياين اساس از مورخان صري مدرن انتظار و و تحولات تاريح، وقاي رود كه آشكارا رايخيع
دن.ل كننديتحل هاي سنت مورخان همواره تحلياياما در بيل و آشكارا نمي خود را شفاف . كردنديان
بايبرخ تحي مواقع هايلد اين پنهانيمنظور از مضام. افتين پنهاني را در مضامي مورخان سنتيل

جايا استتار ميحا به موضوعيم سخن گفتن تلوي مستقين است كه مولف به وي اشاره رايا سخني كند
وليگويم كهيغرض از قراردادن مضام. گر استيدي منظورش وجهيد ن پنهان در متون آن است

بديمولف كمتر بگو ميو بايگويشتر از آن چه كه نيت مضامي اهميهدربار( خواننده ارتباط برقرار كندد
غ.)24-26: 1375والدمن،:نكي اسلاميخ نگاريپنهان در تار من پنهانير از مضاميبه  رسديبه نظر

طريكه مورخان سنت چي از نيق هايز تحليدمان مطالب بيل مي خود را چ. كردنديان  دمانيغرض از
و تواليب، تنظي انتخاب موضوعات، ترتيمطالب، چگونگ ز مانندينيخ نگاريدر تار. آن هاستيم
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چيسيداستان نو ميي رواي ساختاريدمان داراي هر طري است كه مورخان اي توانند از ن ساختاريق
و تفس نيخ نگاري شباهت تاريهدربار( خودرا به خواننده انتقال دهنديرهاينظرات :نكيسيوو داستان

چ.)139-147: 1386،ياحمد هاي توان از تحليميدمان مطالب مورخان سنتيبا دقت در  آنانيل
يدر ادام. دا كرديپي آگاهيخيع تاري وقايهدربار اي مقاله براه عيل وقاين مطلب كه تحلي اثبات

نيخيتار  توجهيخيع تاريل وقايز به تحلينيخ نگاران سنتيست وتاري فقط در انحصار مورخان مدرن
مي مورد بررسيخ بلعميداشته اند، تار بيگي قرار و به هايان تحليرد و انحطاطي بلعميل  از اعتلا

م دلياي برايخ بلعميانتخاب تار. شوديحكومت ها پرداخته  به لحاظيخ بلعميتار.ل داردين منظورچند
و محتوا در عرص يسبك و تاري ادبه جايايخ نگاريات ويران ايگاه ج1373بهار،( دارديژه ،2:10.(

اين كتاب در تاريا نيران بعد از اسلام نقشيخ ايك سمبل را ميز ي از جمله آثاريخ بلعميتار. كنديفاء
ا دنياست كه معرف حضور هاي كه به زبان فارسي اسلام است؛ كتابيايران در و ارزش ي نوشته شده

ميبيپولر به درستاش.ب كرده استي را تركيو اسلاميرانيا ايان يجهان نگر«ن كتابي كند كه
ايرا در بودباش اسلامانيرانيا سنيراني به » نشان داديو مومن به خلفا به طرز مثبتيان
دياهم).13: 1380 اشپولر،( دليخ بلعميگر تاريت ل نگرشي در آن است كه مولف آن به
بهياوانسالارانهيد و كه داشت و به و سقوط حكومت ها توجه خاصي علل اعتلا  نشان دادهيژه انحطاط

. است

يل بلعمي تحليهاوهيش
امي محمد بلعميابوعل ني كه به بلعميرك بلعمي معروف به ز شهرت دارد، فرزندي كوچك

بوي معروف به بلعميداالله بلعميابوالفضل محمدبن عب بيبرا(د بزرگ يهناميگ زنديهشتر درباري اطلاع
 را بر عهدهي وزرارت نصر بن احمد ساماني پدر بلعم).478-479: 1383 ان،يبهرام:نكيابوالفضل بلعم

رسيز مانند پدر در دولت سامانيني محمد بلعميابوعل. داشت او دراواخر امارت.دي به مقام وزرات
رسيعبدالملك سامان و در دوران منصور بن نوح جانشي به وزارت نن عبدايد ايلملك دريز ن شغل را

بيبرا( دست داشت ؛17-26: 1386،يبلعم:نكي بلعميابوعليهنامي زندگيهشتر درباري اطلاع
 به دستور منصور بن نوحي محمد بلعمي ابوعلي قمر350 در حدود سال).479: 1383 ان،يبهرام
بهيا. ترجمه كردي را به زبان فارسيخ طبري تاريسامان . شهرت دارديخ بلعمينام تارن ترجمه امروز

ي كه در زمريخ بلعميتار هاي تاره ي قرار دارد از خلقت انسان تا اواسط دوران خلافت عباسي عموميخ
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م ي ترجميخ بلعمين شهرت دارد كه تاريچن.رديگيرا بر ياگر چه استخوان بند. استيخ طبري تاره
ويخ طبريو تاريخ بلعمي تاريهو شاكل س همانند است نير وقايخط بسيع دو كتاب باياريز شباهت

يسيگر دارد اما با مقايكدي مه و محتوا،يخ بلعمي شود كه تاري دو متن آشكار  به لحاظ روش
،يشهاب:نكيو بلعميخ طبري اطلاع از اختلافات تاريبرا( دارديخ طبري با تارياريبسيهاتفاوت
گو). 284،ين گنابادي؛ پرو473: 1351 ابه ميخ بلعمي تاركهينه نهيفي تالي توان اثري را كيو

ج1371صفا،( ترجمه خواند ا). 1:619، هايپاره پاي دو متن ناشي از تفاوت جاي از و يگاه اجتماعيگاه
دي به عنوانيطبر. مولفان دو كتاب است  از منظريف كرد حال آن كه بلعمين اثر خود را تاليك عالم

دي تايك ميروانسالار به هايكي.ستي نگريخ كهيو بلعميخ طبري تاريي محتواي از تفاوت  آن است
نوينصيبهجن ايخ طبري بارزتر از تاريخ بلعمي تاريسيحت الملوك ري است كه البته درين امر شه

هايبلعم. آنان دارديگاه اجتماعياختلاف پا ن پنهاني مختلف كتابش در قالب مضامي در قسمت
بيرآرمانيوغيهان آرمانشايهايژگيو مي را و در ضمن ذكر خصوصيان  ات پادشاهان مطلوب،ي كند

شيآداب ملكدار هايو مي را تعلي درست كشور داريوه ج1374،يبلعم:نك( دهديم :1ج، 1:469،
ا).1:78ج،1:104ج،466 ،ينك طبر( هم وجود دارديخ طبرين پنهان در تارين مضامياگر چه

 ار پر رنگ تر استيبسيخ بلعمي در تاريول).114-1:115ج،119-1:120ج،267-1:269ج،1358
يبه عنوان مثال خطب( بايخ بلعميو تاريخ طبري منوچهر در تاره كنيگر مقايكدي را ،يطبر:ديسه

ديكي). 251-1:263ج،1374،ي؛ بلعم256-1:269ج،1358 تي كه ذهنيراتيگر تاثي از
نوانسالايد بري بر محتواي بلعميهرا ويعلل بالندگ كتابش داشت توجه او و به ژه سقوطي، تداوم

سي تجربيبلعم. هاستمتحكو زميو عملياسيات يني در و به اقتضاي كشورداره ازي داشت  شغلش
و عوامل فرسايسازوكار، عناصر تقو و پادشاهيهنديت كننده  كه در متنيكس. مطلع بودي حكومت

و دغدغياسيسحوادث ي تجربه اندوخته بهي تداوم بخشيت امور برايو تمشيدهساماناه ك نظاميدن
مي در نقشي را داشته است، وقتياسيس طبيك مورخ ظاهر تبيعتا به تحلي شود و  تداومين چگونگييل

. دارديو سقوط حكومت ها توجه خاص
هايش از پرداختن به تحليپ هايد ازشيباي بلعميل بهيبلعم.ل او سخن گفتيلتحيوه

هايش مي را تحليخيع تاري وقاي مختلفيوه عي علل وقايآشكاربه بررسياو گاه به شكل. كنديل
ويبه عنوان مثال او در ذكر اخبار اشكان. پردازديميخيتار و مرج ان عامل سقوط آنان را تشتت، هرج

ميبي پادشاهان اشكانيناتوان  سقوطي چگونگيبررس.)1:606،496ج،1374،يبلعم( كنديان
ديبرمك هايان از هاي تحليگر نمونه دلايكياو. استي آشكار بلعميل رايل سقوط برمكي از ان
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مي شدن مدت عمل داريطولان ي مدتي را اندر كاري كار كه چون مردي از درازايكي«: داندي آنان
هيدراز شود او را دشمن بس :2ج،1368يبلعم(» را خشنود نتوان داشتنچ كس همه جهانيار شود كه

طريبلعم.)1194 چي از نيق مي را تحليخيع تاريز وقايدمان مطالب ايبارزتر. كنديل نين نمونه ها از
هايح چگونگيل، توضي تحليهويش  در ذكر اخبار دورانيبلعم. استيو اموي ساساني سقوط سلسله
طريو اموي ساسانيانيپا چي از ميق ادمان بيطالب علل سقوط مين دو سلسله را  كنديان
د.)966-2:1005ج،1368،ي؛ بلعم774-2:851ج،1374،يبلعم( لي تحلي برايگر بلعميروش

اين پنهان است كه البته آگاهيع استفاده از مضاميوقا وين مضامي از ن پنهان منوط به شناخت باورها
ويهجامع،ي او نسبت به شاه آرمانينگرش ها دي به عنوانيبلعم. زنان است مطلوب وانسالار،يك

و جامعه آرمان ب. دانديمييهايژگيوي را دارايپادشاه نياو در ضمن سيان اخبار پادشاهان رتيك
نيحا مشخصات شاه آرمانيران باستان، تلويا بي را ميز وياي داراي بلعميشاهان آرمان. كنديان يژگين

م رع: باشنديها ستتيدادگر، يز، آباد كننديپرور، ظلم ني جهان، مروج مدنه سيت، رت، خداپرست،يكو
نيدور و دانشمندانيمني اهريروهاي كننده از گناهان، دشمن :1ج،1374،يبلعم:نك(و دوستدار علما

ي دربارينگرش بلعم).1:89،1:77ج،106-1:107ج،263-251 ي جامعه مي آرمانه ي را عمدتا
پي قسمت تارتوان در دو و تاريخ ايامبران پيخ در. افتيش از اسلاميران بر اساس اطلاعات موجود
پيقسمت تار ميخ ويامبران مردمان به خداوند شرك:ن بر شمردي راچني آرمانيه جامعيهايژگي توان

پينم نميامبران را تكذي ورزند، و مرتكب فسادهايب ،، فحشاي، كم فروشيراهزن,ي چون دزديي كنند
پ و ،110-1:117ج،124-1:129ج،158-1:165ج،1374،يبلعم:نك( شوندينميمان شكنيتقلب

يجامع.)73-1:74ج،1:95ج آلياه اي كه در قسمت تاريده ايران باستان ترسيخ يم شده، جامعه
مي به وظاي كه هر طبقه به درستياست طبقات و به آن ها عمل دا. كنديف خود آشناست د گر، شاه

و سركوب كننديرع يت نواز، قدر شناس و امنيا تحت عنايرعا. بدعت استه  كه حاصليتيات پادشاه
و نگاه دارنديم جهاني پادشاه است به آبادانيو دادگريخردمند و سپاه حافظ  ملك،يه پردازند

و رعا بهي از نگرش بلعميآگاه.)256-1:262ج،1374،يبلعم(ا استيپادشاه ي زنان از برخ نسبت
هايتحل ديبلعم. كنديميي پنهان او رمز گشايل دني همچون  به زناني سنت نظر مثبتيايگر مردان

و از هم بينداشت مين رو اكثر.)1:508ج،1374،يبلعم(»خلق به زنان هلاك شوند«: كنديان
ميل منفي خصاي از آنها برده شده است داراي ناميخ بلعمي كه در تارييزنها زنان. باشنديو نامطلوب
بيخ بلعميتار بي عموما بي خرد،بد رفتار، ي وفا وناتوان در مملكتداري رحم، طمع كار،كافر نعمت،

نيايبر مبنا.)1:435ج،1:442ج،591-1:592ج،1:678ج،2:789ج،1374،يبلعم( هستند
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و هم عامليابي قدرتيخ بلعمينگرش در تار يبلعم. انحطاط وسقوط دولت ها است زنان هم نشانه
نيهدربار همي حكومت كردن كودكان و پادشاهيز ها حكومت كودكان را از عوامل سقوطين نظر را دارد

).1:621ج،2:844ج،1374،يبلعم( دانديم
ايآگاه مين مضامي از هاي تحلي تواند رمز گشاين مستتر به. باشدي پنهان بلعميل  با توجه
ي درباريمنگرش بلع يو جامعي شاه آرمانه مه دري متعادل يافت كه هر وقت او صفات مطلوبي توان

خليرا به پادشاه ايا نميفه مي پنهان به خواننده توضي دهد، به شكلي نسبت ازيح  دهد كه آن زمامدار
بيت آرمانيوضع و با رفتار اب سقوطو اسباش جامعه را از حالت تعادل خارج خردانهي فاصله گرفته

و كودكان سخني از زمامداري بلعمين وقتيهمچن.ا سلسله اش را فراهم كرده استيخود   زنان
و كودكانيميل سقوط حكومتيحا به تحليد، تلويگويم  زمام امور را در دست پردازد كه در آن زنان

يد خواننديشا..گرفته اند چنه اي نكته سنج ازين انتقاد كند كه قهيسلوي شخصيخ بلعميتارن قرائت
و اهل تاويد متذكر شد كه بلعميبا. استيا ياو بارها خوانندگان را به درك معان.ل بودي باطن گرا

ميخينهفته در اخبار تار مي فرا و از آن ها يبه زعم بلعم. خواهد كه به باطن اخبار توجه كنندي خواند
و از خواننده توقيمتن دارا و باطن است و به باطن روا ظاهر ويع دارد كه از ظاهر متن در گذرد ات

ي كند كه درسطوح پنهان متن وجود داردتا خواننده، معانيمياو بارها خواننده را متوجه نكات.اخباربنگرد
يدر ادام.)1:132ج، 166-1:167ج،198:1ج،1374،يبلعم(نهفته در پس ظاهر كلمات رابخواند ه

هايمقاله به تحل ميلعمبيل و سقوط حكومت ها پرداخته . شودي از اعتلا

و تداوم حكومتيل بلعميتحل ها از اعتلا
و تداوم سلطنت پادشاهان بوده استي از مسائل مورد توجه بلعميكي يچرا پادشاه. علل استمرار
و شاهيسلطنت ين علل اصليتري از اصليكيي مستعجل دارد؟ازنظر بلعميگر حكومتيدي بلند مدت

و فريجمش.ك سلطنت عدالت پادشاه استيتداوم استحكام هايد، و منوچهر از نمونه  پادشاهانيدون
پ پيجمش. بلند مدت داشتنديشه اند كه هر سه سلطنتيعدالت  شوديش از آن كه بر خداوند عاصيد

م« ج1374،يبلعم(»ان خلق بگسترديداد به فتصد ساله«د عادل بودي كه جمشي در روزگار)1:90،
ا و دشمنين روزگار روزيبنشست كه اندر وي درد سرش نخاست نيبي بر و رنجيرون غميامد يو

فر.)1:91ج،1374،يبلعم(»ديند نيدر شرح احوال ايز بلعميدون بي بدون وين كه ان كند علت تداوم
فريداريپا پي سلطنت چيشگيدون عدالت بدي او بود،  بلندي كه پادشاهن صورت آوردهيدمان مطلب را
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ي درباريبلعم. دون را در كنار عادل بودن او ذكر كرده استيمدت فر ميفره ازيافر«:سدينويدون دون
بزيپس كاوه دو و داد كرديست سال و بر جهان عدل و ... ست و علما و همه مقر اند كه دادگر بود

ن.)106-1:107ج،1374،يبلعم(»يحكما را بزرگ داشت  بود با داديملك«يت بلعميز به روايمنوچهر
ه و بيبلعم.)1:252ج،1374،يبلعم(»بتيو عدل ان عدالتي در ذكر احوال منوچهر بلافاصله پس از

مي او از سلطنت طولانيشگيپ ب«:ديگوي مدتش سخن و بزيصد و ملكيست سال به ملك اندر ست
و آن ملوك  و مغرب همه بگرفت » همه فرمانبردار او گشتندي نكردندمن كه كس را فرمانيمشرق

و بقا.)1:262ج، 1374،يبلعم( مي سلطنت را تضمياگر عدالت تداوم بين  وستميدادگري كند،
م و ادبار پادشاه عصيجمش. شوديموجب سقوط ويان بر خداوند پادشاهيد پس از  خود را از دست داد

ب رسيور اسب به شكليتوسط ن.)91-1:93ج،1374،يبلعم(دي موهن به قتل ازيضحاك ز پس
و ستمگريرس ظغيهاي رسميبيهجينت. شه كرديپيدن به قدرت ظلم يان كاوي ضحاك وه  آهنگر
شديدون بود كه به سرنگونيفر .)102-1:104ج،1374،يبلعم( ضحاك منجر

د مي كه از نظر بلعميگريعامل و قابليي شود، تواناي موجب استحكام حكومت هاي ها  پادشاهيت
ها. امور استيه اداريبرا و توانا از سلطنت ويردشا. مدت برخوردارندي طولانيپادشاهان مقتدر ر

او.ك شاه ضابط استييهر اول نمونياردش. پادشاهان مقتدر هستنديه از جمليشاپور دوم ساسان
قويدارا و بهرمند از مشاور،ي اراده ج،1374،يبلعم( خردمند استيانقاطع، عادل، وفادار به سوگند،

چنياردش.)1:605-599 پريلين خصاير با و فيشان ملوك الطواي توانست بساط حكومت آشفته
پايرا برچ)ياشكان( و هايند بري حكومتيه بي را پيزد كه يشاپور دوم دارا. دا كرديش از چهار قرن تداوم

و تدبيخصال و جنگ آوري چون هوش، عقل و به اتكابوير، شجاعت ين صفات توانست تماميهميد
و آنان را از مرزها .)621-1:629ج،1374،يبلعم( ران دور كنديايدشمنان خود را شكست دهد

دياز نظر بلعم و هماهنگيگر تداوم پادشاهي علل در. ان طبقات مختلف جامعه استيمي، توازن
وظيهجامع و مطلوب هر طبقه يفي متعادل بهه مي درست خود را اي انجام ن نظم موجبي دهدكه

و امن ميثبات، آرامش ي درباريدگاه بلعميد. شوديت جامعه رايه جامعيهايژگيوه  مطلوب
ي توان در خطبيم ده ا.دي منوچهر مين خطبه توضيمنوچهر در  داردي دهد كه هر طبقه هم حقوقيح

ش.يفيو هم وظا وهرگاه حقوق طبقات به جا آورده ن ود ويز به وظايهر طبقه ف خود عمل كند، تعادل
م وظ. شوديتوازن جامعه حفظ يفيمنوچهر چنه مين توضي سپاه را نسبت به پادشاه را«: دهديح او

ويمط نصع باشند و او را ويبا دشمن او حرب كنند حت كنند اندر آن حرب تا دشمن را از او دفع كنند
ويپادشاه رع.)1:259ج،1374،يعمبل(» نگاه دارندي بر كهيحق ا«ت بر پادشاه آن است شانيبر
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ا و خراج از و نرميداد كندوستم نكند ايشان به رفق و بر نگي بستاند و سخت ويشان دشخوار نكند رد
ا ايستمكاران را بر و اي فرمايشان را كاريشان نگمارد و اگر يشان را به كار آبادانيد كه توانند كردن

آجهان اندر و ورز به درم حاجت اي به كشت يشان را از خواستيد ملك اوياريشيخوه  كند تا خراج
ا و قوت نينشكند و اگر سال از آسمان باران ايايشان نشود بيد آن سال خراج از ديشان و اگر گريفكند

ن ايز خراج نبايسال نيد خواستن هم نخواهد تا و آن گاه خواهدز كه خراجيشان بدان عمارت كنند
ا ا.)1:259ج،1374،يبلعم(»شان تباه نشونديچنان كه بيمنوچهر حق سپاه بر پادشاه را انين گونه

خويشان را روزيا« كنديم و در وقت بديها بدهد بيش .)1:259ج،1374،يبلعم(»ري تاخيشان رساند
كهيرعيهفيوظ و«ت آن است و جهان آبادان دارند و درخت ملك را فرمان برند و ورز كنند  كشت

ا و و بنا كنند تا جهان آبادان بود :1ج،1374،يبلعم(»ر نكننديشان در خراج ملك دادن تاخيبنشانند
ميمنوچهر به عاملان خود توص.)259 كهيه ا« كند رعيبر كنين و ستم مكنيت داد ايد رعيد كه تين

و شما هر گاه كه داد و شراب من است و طعام ايكنسبب خورش رعيد و جهان آبادان دارين د خراجيت
و روز بيمن زودتر حاصل شود  او به آن ها هشدار.)1:259ج، 1374،يبلعم(»»شتر برسديها به شما

كهيم ب« دهد كنيداديهرگاه رعيو ستم ويت دست از آبادانيد و جهان مني بدارد و خراج ران شود
و روزيتاخ نيهاير شود شويز تاخي شما نيرع.در و هر آنجا كه اندر جهان آبادانيكو داريت را ديبايد

چ بيكردن از آن و آبادانيت المال بود زود بدهيزها كه نفقه از ب...ديكنيد مريو اگر ندارد از ت المال
دهيا و به وقت ارتفاع آن وام را از غله ها باز ستانيد تا آن آبادانيشان را وام واي كرده شود و اگر آن مد

ايبه و سه سال از سهييكي چهاريهر سال.ديشان بازستانيك سال نتوانند دادن به دو سال اييكيا
ايمين پدي چندان كه بر نيشان ايايد و حال بر.)1:262ج،1374،يبلعم(»شان تباه نشوديد منوچهر

ا دياساس كهيد گاه كشوردارين و استمرار حكومتش بود و تعادل در جامعه  كرد كه حاصل آن توازن
ب«يت بلعميبه روا و بزيصد و مغرب همه بگرفتيست سال به ملك اندر و ملك مشرق ،يبلعم(»ست
اي توان وضعيميخ بلعميدر تار.)1:262ج،1374 و جوامع گوناگون را با هايت شاهان  مطرحيده آل

يشده در خطب طريچهر مقا منوه و از پيق آن به علل تداوميسه كرد . برديا سقوط حكومت ها

هايل بلعميتحل : از سقوط حكومت
و علل آن توجهيدي به عنوان مورخيبلعم در. خاص داشتيوانسالار به سقوط حكومت ها او

طريو ملوكي، اموي، ساساني، اشكانيانيكيذكر اخبار سلسله ها نيمن از  آشكار،يظرهاق اظهار
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ايدمان مطالب ومضاميچ مين پنهان به علل سقوط ازيل بلعمي درك تحليبرا. پردازدين سلسله
ك بايانيسقوط ايع واپسيد به وقايان اين پ.ن سلسله توجه داشتيام  را به عنوانيش از مرگ همايبهمن

ج1374،يبلعم( انتخاب كردن خوديجانش زن.)1:482، بري زمامدارملك، تزلزل به عنوانيانتخاب
ك ي زنان، بر تخت نشستن هماي بر ناتواني مبنيبا توجه به اعتقاد بلعم. وارد كرديانياركان حكومت

كياول درذكر احوال داراب. پسرش داراب بر تخت نشستيپس از هما. بوديانين عامل سقوط حكومت
و منش دارايبلعم. وجود دارديمضمون پنهان ويگوينميب سخن اگرچه از رفتار  چونييهايژگيد اما

و نيا خردمنديعدل نمي را ايز به او نسبت و و تخت.ن سكوت معنا دار استي دهد پس از داراب، تاج
شدينصيانيك كيدارا آخر.ب دارا سيانين پادشاه و رت ناپسندش منجر به سقوطي است كه رفتار
شديانيك مين به معرفيچنيبلعم. ان و خلق او را دشمنين دارا مرديا«: پردازدي دارا  بود ستمكاره

جا.)1:485ج،1374،يبلعم(»گرفته بودند گويديدر و«:ديگر از ملك دارا چهارده سال گذشته بود
و بيهمه سپاه بر و جباريدادي آزرده بودند از :1ج،1374،يبلعم( كه داشتيها كه كرده بود از كبر

ن.)486 ديدارا دي پادشاهان ستمگر سزاگريز مانند اويهايان كه از ستمگريسپاه.دي اعمال خود را
و صفوف سپاه را خاليفرار جنگ با خصم،يآزرده بودند به جا سرانجام دو حاجب دارا. كردندي شدند

و« كه بديهر دو را با و ملكش به دست اسكندر افتاديبود به تطم» دل ،يبلعم(ع اسكندر او را كشتند
.)486-1:487ج،1374

ن)انياشكان(في سقوط ملوك الطوايبلعم ميز تحليرا يك پادشاهييه نشانيبلعم. كنديل
بيمطلوب را قدرت فراگ و تسلط و چراير پادشاه مي چون  داند كه پادشاهان ملوكي او بر كشور

ايالطوا ياو دربار.ن قدرت بودنديف فاقد و ضعف دوران ملوك الطواه يبه هر شهر«:ديگوفي انحطاط
دهيملك كسيو مهتري ملكيو به هر و نه كس مر  را خراج داد ونهي نه كس مر كس را فرمان كرد

ويظهور اردشان به هنگاميط اشكاني شرايه درباريبلعم.)1:496ج،1374،يبلعم(»د بوديملك پد ر
م مليمملكت خود از دست اشكان«:ديگويانحطاط آن ها و ك عراق به دست عمرو بن ان شده بود

و به دست ملوك طوايعد ولي بود ايان خلقيكن از نسل اشكانيف، و ملك از خاندان شاني مانده بود
ي چنان كه از نحو.)1:606ج،1374،يبلعم( رون شده بوديب ميت بلعمي رواه و عدميد ناتوانيآي بر

كياقتدار پادشاهان اشكان عد از عوامل سقوط آنان بود، چنان ويه عمروبن  عراق را گرفته بود
صييان تواناياشكان و و مقابله با او  در ذكر اخباريخ بلعميدر تار. شان را نداشتنديانت از مرزهاي برخورد

پيبلعم. وجود دارديف، مضمون پنهانيملوك الطوا كيشدادي بر خلاف پادشاهان يو ساسانياني،
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يدربار ايهه و پادشاهيف سخنيلطواچ كدام از پادشاهان ملوك نمي از عدل، داد وي مطلوب آنان  كند
اين سكوت حاكيا . بودندي حكمراني از صفات لازم براين پادشاهان عاري از آن است كه

ميچنيخ بلعميدر تار ايان، تاريخ ساسانيد كه با آغاز تاري نماين مسيخ صحيران مجددا در حير
م ايان در حالي ساسانخي تارياز ابتدا.رديگيخود قرار مي كه سرگذشت پادشاهان مي خوانين سلسله را

مينيو خصائل شاهان آرمانيبا اصول كشوردار ي داراياكثر پادشاهان ساسان.ميشويز آشنا
ن: شاپور اول. باشنديمي شاه آرمانيهايژگيو رعيكشور گشا، عادل، متواضع، و ت،يك رفتار با سپاه

يآبادان كنند و سازنده يجهان و.)1:609ج،1374،يبلعم( شهرهاسته ييهايژگي شاپور دوم
 كه زمام امور را در دستي وقتياو در سن شانزده سالگ.و شجاعت را دارديچون هوش، خردمند

رايگرفت، مهتران رع و سپاه ات و خطبه اي برايجمع كرد ا. راد كردي آنان :ن خطبه گفتيشاپور در
و آبادانمن هم بران« زميمذهبم كه پدران من بودند از عدل بر شما ازي كردن بر و دشمنان را ن

تر.)1:622ج، 1374،يبلعم(»مملكت براندن مي از شاخص روزيفيان پادشاهان ساسانين چهره ها در
پري هفت ساله كشور را فراگرفته بود با حسن تدبي كه قحطي بحرانيتياو در موقع. است ويشانير،

رعيماندگدر و ب.)1:659ج،1374،يبلعم(ت دور كردي را از كشور روان خوشيان، انوشين ساساني در
و خردمندينام تر زين پادشاه است كه به عدل يريسيخ بلعميدر تار. دارديادي شهرت رواني انوشه

ا عينمونه ديانوش. مطلوب استيار از پادشاهي تمام و عدالت را مروان بدعت را سركوب ويان رعاير ا
.)2:685ج،1374،يبلعم( ان برقرار كرديسپاه

دياريبسيخ بلعميدر تار يتا زمان. شاهانه هستنديهايژگيويز داراينيگر پادشاهان ساساني از
و آرمان ميكه زمامداران خردمند و تداوم برخوردار است،ي ساساني كنند پادشاهيحكومت  از استحكام

و شكو هماما اعتلا و ساسانينيشگيه نيست ميان ني در ذكر اخبار آخريبلعم. شونديز به انحطاط دچار
ميان را توضي گام به گام سقوط ساسانيپادشاهان ساسان هايدر تحل. دهديح  از سقوطي بلعميل

ايان به اوليساسان باين نكته سين پادشاهان ساسانيد توجه داشت آن است كه آخري كه وي در رت
بسيراسلوك دا نيش آخري در ستاي سخنيبلعم. با پادشاهان مطلوب دوران قبل هستندياري تفاوت

نميپادشاهان ساسان پو داردي ابراز هايشيچون شاهان اي پسندين خصلت نميده ي به آنان نسبت
رواني توان گفت كه از زمان هرمزد پسر انوشيمي نسبت به شاه آرمانيبر اساس نگرش بلعم. دهد

مي ساسانانحطاط ايمردمان بزرگ را خرد داشت« هرمز اگر چه عادل بود اما. شوديان آغاز شانيو حق
حقيو دروينشناخت و ي به مرتبيديران را بركشيشان را استيس.)2:759ج،1374،يبلعم(» بزرگه

گيك شدن به رعايهرمز نزد و سخت اهسپيو سستي بر بزرگان كشور بود كه منجربه دلسرديريا
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پايآن سپاه ها كه بر كران پادشاه«جهينتدر. شد ني به يند آن سپاه سستياي كرده تا دشمنان اندر
و دشمنان از هر سو و اندر پادشاهييكردند از. طمع كردنديوي سربركردند چون پانزده سال ببود

سويپادشاه و لشكرهايوي ملكان به پادشاهي او هر هاختندي همه بگريوي اندر آمدند يو كناره
ج1374،يبلعم(» او همه بگرفتنديپادشاه كهيكي.)2:760-759،  از دشمنان هرمز خاقان ترك بود

يخراسان را عرص و تاز كرده نه را به جنگيه كردند كه بهرام چوبيمشاوران به هرمز توص. تاخت
و خاقان را هلاك كرد. تركان بفرستد پپس. بهرام سپاه ترك را در هم شكست ي، هرمزد بجايروزياز

و به سعاي از بهرام به تحقيقدر دان اير او پرداخت و جامه  زنانه نزد بهرام فرستاديت حاسدان، دوكدان
ا.)2:774ج،1374،يبلعم( ميدر فرين جا كهيفر. سه كرديدون مقاي توان رفتار هرمز را با دون

ي را داشت بعد از زحمات كاويك شاه آرمانيخصائل  ،يهنگر در دفع ضحاك، به نشان قدر دانآه
ايولا و  حال)1:106ج،1374،يبلعم( كردياز را در خاندان او موروثين امتيت اصفهان را به كاوه داد

ب و عصيآن كه هرمز با رفتار ظالمانه و موجب ان آن ها را فراهمي خردانه اش خدمتگذاران خود را آزرد
يدر ادام. كرد طراي داستان بلعمه چيز و مضاميق و انحطاطين پنهان روند فرسايدمان مطلب ش

بيساسان ميان را و هرمز را از سلطنت خلع كرديسپاه بهرام بر هرمزد ناسپاس شور. كنديان پ.د آنيدر
لا و«دنديدينميق پادشاهيبزرگان كشور كه هرمز را و او را از تخت نگونساريتاج از سر  برگرفتند

و هر دو و.)2:781ج،1374،يبلعم(»چشمش كور كردندكردند خسرو از پس هرمز پادشاه شد
بيعزمش رابرا و به روم پنا هندهي سركوب بهرام جزم كرد اما درجنگ ن آن ها خسرو شكست خورد

ايخسرو به كمك روم.شد و سپاهيان به سويران بازگشت كهيان بهرام را به و بهرام  خود جذب
م سپاه ماندهيب رسي بود به و در آن جا به قتل خسرو اگر چه توانست بهرام.ديان تركان فرار كرد

و تقد. نبوديان گر را شكست دهد اما پادشاه موفقيعص  با انحطاطير الهيدر عهد خسرو، قضا
شديساسان پيدوران زمامدار. ان هم سو ا. بود)ص(امبر اسلامي خسرو هم زمان با بعثت ن زمانيدر

هاميعلا قري آشكار شد كه حكاييو نشانه در عهد خسرو. ان داشتيب الوقوع ساسانيت از سقوط
ايپرو هايهبحبوحدر.ن را آب بردي مدايهسپس پل كنار.ن دو بار شكستيوان مدايز طاق ي جنگ

پيا و روم خداوند به ا)ص(امبريران ميرانيمژده داد كه نيهمچن. خورنديان در جنگ شكست
افرش بهي بر پرويته و به او گفت كه .)808-2:810ج،1374،يبلعم(»ن محمد بگرويد«ز ظاهر شد

ا نيعلاوه بر پين ها منجمان گويز ويان فرارميز در جنگ با رومي كرده بودندكه كه پروييش  كند
ميصاحب فرزند اي ناقص الخلقه ،1374،يبلعم(»ان بودي ساساني براين همه علائم شومي شود كه

نيان شكست سختيز در جنگ با رومي پرو)2:828ج و از اعراب ذي خورد  قار متحمليز در جنگ
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ي درباريبلعم. شكست شد ميان سلطنت پرويپاه رسيپس چون كار پرو«ديگويز و كارهايز به آخر يد
رعيخطا هم و هزي كرد و آن سپاه كه از و همه خلق را بر خود تباه كرده بود و سپاه قميت صر روميت

ا... باز شده بودند  اياو و فرزندان و سرهنگان را رايشان را همه به زندان كرد شان را بر آن بود كه همه
بيهاي خراج كرد تا باقيايآن مرد را كه نام او فرخزاد بود بر بقا... بكشد  سي خراج و بهيست ساله  ساله

و سخت رعيهميذل و دل ني ستد ويت شديز بر ب.)2:840ج،1374،يبلعم(» تباه وي خرديفرجام
شي پرويستمكار و ه كه زندهيرويش.ه را بر تخت نشاندنديرويز آن شد كه بزرگان كشور او را خلع كردند

مي بالقوه برايبودن پدر را خطر آن. زرا دادي دانست دستور قتل خسرو پروي سلطنت خود پس از
رو.ه شانزده برادر خود را كشتيرويش و سپس بر اثريرويشيت بلعميابه ه فقط هفت ماه حكومت كرد
ازي سرعت گرفتن روند انحطاط ساسانيبلعم.)841-2:843ج،1374،يبلعم(» مرديماريب ان پس

ش بيرويمرگ ميه را ش. كنديان پيرويپس از پيه مي كودكان، برناي در و زنان بر تخت در. نندينشيان
زنيخ بلعميتار و كودكان به معنا پادشاه شدن ش. سقوط حكومت هاستيان ه پسر خردساليرويپس از

ب.ر بر تخت نشستياو اردش ازيهنوز نيش و كهيم از سلطنت اردشيك سال ازيكير نگذشته بود
پايشهر براز از مرز روم به مدا.ز به نام شهر براز حكومت را غصب كرديسرهنگان پرو راين آمد، تخت

و اردش شهر براز فقط چهل روز.دي از بزرگان عجم به قتل رساني را به همراه جمعريمتصرف شد
و چونيپادشاه ب« كرد «ت ملك بودينه از اهل »و او را به قتل رساندند» همه عجم را ننگ آمد»

 نمانده بودي از خاندان ساساني شهر براز چون مرديبعد از دفع كودتا.)844-2:845ج،1374،يبلعم(
و سپس درگذشت.ديرسيت به پادشاهپوران دخ يبعد مرگ او شخص. پوران شانزده ماه حكومت كرد

و سپس آزرميك ماه پادشاهيبه نام جشنسده نيايپادشاه. دخت بر تخت نشستي كرد زين زن
و فقط شش ماه حكومت كرد م. مستعجل بود شديآزر . دخت بر دست رستم پسر فرخ هرمزد كشته

ايبلعم چني احوال عجم در رايعجم متح« دهديمن شرحين روزگار را ر شدند از بهر آن كه كس
ياز فاصل.)2:849ج،1374،يبلعم(»افتند كه به ملك بنشانندين يدخت تا پادشاهي مرگ آزرمه
دي . دنديرسي به پادشاهي دوران مدت كوتاهيگر برايزدگرد سوم چهار نفر

رسيپ مين گونه توضياي را بلعمي حكومت ساسانيگديزدگرد، از هم پاشيدنيش از به قدرت يح
هيمتح«دهد كه عجم و نير شدند كهيو خدايستيافتند كه ملك را بشايچ كس را و جل خواست  عز
ا و مسلمانيآن ملك از ايشان بشود و هميشان را هم چنان متحي ظاهر گردد ،يبلعم(» داشتير

ج1374 كشزدگرديسرانجام بزرگان كشور.)2:851، ه رسته بود به سلطنتيرويشيرا كه از برادر
ب« رساندند و چهار سال به ملك اندر بنشستيپس او را و او شانزده ساله بود و به ملك بنشاندند اوردند
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ايو كار عجم ضع و از هر سو دشمنان به ملك ج1374،يبلعم(»شان اندر آمدنديف شد در.)2:851،
بپي شدند كه طومار حكومت ساسانزدگرد اعراب مسلمان موفقيعهد بين ترتيبد. چندي را در هم

چيم يسيدمان مطالب، مقاي توان در ن،يشيپي شاهان دوران انحطاط با شاهان آرمانيهايژگيوه
و اظهار نظرهايمضام پيل او از سقوط ساساني به تحلي آشكاربلعمين پنهان ازيم. برديان  توان گفت

بيسقوط ساسانليدلايمنظر بلعم و ي خردانيان عبارت بودند از رفتارظالمانه پسي زمامداران ساسانه
كشياز خسرو انوش كشيروان، برادر رسي،جنگ خانگيو پدر و تقدي، به قدرت و زنان ويدن كودكان ر

.يت الهيمش
نيمن چگونگي درضمن شرح اخبار ملوكيبلعم ميز توضي سقوط آنان را يبلعم. دهديح

يربارد م-ري تبع الاخ-من بعد از مرگ اسعدين پادشاهاني آخره  كند كه چون فرزندان او خرديذكر
و ،يبلعم( من را بگرفتيمن نبود، ملكي كه از خاندان ملوكي لخميهعيرب» ستنديملك را نشا«بودند
ج1374 رب.)2:693، رسييعه، پادشاهيپس از ان برادر خوديك درباريعمرو به تحر.ديمن به حسان

علايكي. حسان را كشت هاي از كشيخ بلعمي در حال سقوط در تاريم حكومت  است عمرو بعدي برادر
بياز برادر كش ب.شدي خوابي دچار و عالمان در علت ين عقوبت خدايا«: او گفتندي خوابيكاهنان

ب وي گناه بكشتياست بدانكه برادر را ج1374،يبلعم(» به جوري بستديو ملك از عمرو.)2:697،
ن و خود شديزرعه جانش. بعد مرديز مدتيمحركان او در قتل برادر را كشت رايبلعم.ن عمرو  زرعه

مين توصيچن ضايملك را ناشا«: كنديف و ملك حميسته و اندر بيريع بماند و اهل كسيان ت ملك
بيپس مرد. نماند وي برخاست نه از اهل و ملك فه بن عاليحنيت ملوك نام ،يبلعم(» من بگرفتيم

ج1374 نيحن.)2:697، بيفه پي خرديز ب«:ش گرفتيو ظلم در و ويداد كرديستم مذهب فراوان
ج1374،يبلعم( قوم لوط داشت ز).2:697، مي جنسير دستان را مورد تعدياو كهي داد، امري قرار

ش رايمردمان.دمنجر به قتل او دريهودياو. دندي برگزي به شاهمن زرعه معروف به ذونواس و  بود
ديجهود«ي كه به نظر بلعميروزگار و حق عي آنگاه منسوخ بود شريسين و مردم»ليعت انجي بود

ديحيمس و چون مقاومت كردند آنها را در آتش سوزانيني نجران را به كليهود فراخواند و شانيساهايد
و ج1374،يبلعم( ران كرديرا ي انتقام از ذونواس سپاهي پادشاه حبشه براي نجاش).2:703-698،

و ذونواس متوار حيفرستاد كه لشكر ذونواس را درهم شكستند شديو در ،يبلعم(ن فرار در آب غرق
ج1374 اريمن توسط حبشيپس از تصرف.)2:708-707، و بعد ابرهه حاكميان، ابتدا شدياط . من

ي است كه واقعيابرهه همان كس و اسباب تزلزل قدرت حبشليفه بريرا بوجود آورد من فراهميان را
عليبياو شاه. كرد و ستمكار بود كه طغي خرد و سزايه خداوند ديان كرد زن.ديش را ابرهه به عنف
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و به ازدواج خود درآورد)زنيذو(اضيع سينت. را از او جدا كرد عيجه آن كه كيف پسر يهنياض كه
و از او كمك خواستي بود، نزد انوشان را در دل گرفتهيحبش روان موفقيف با كمك انوشيس. روان رفت

بگييشد كه پادشاه و حكومت حبشيمن را پس دريرد (من را سرنگون كنديان ج1374،يبلعم. ،2:
طريم.)731-709 چي توان از و مضاميق دقت بر راين پنهان علل سقوط ملوكيدمان مطالب من

يو رفتار ظالمانيارستمك:ن بر شمرديچن كشي پادشاهان، زمامداره و برادر .ي كودكان
يويشيهن پنهان نظر خود را درباريان در قالب مضامي درذكر اخبار امويبلعم اني اموي زمامداره

ميب ويان پايشرح تاردر كند مي آنان را توضن سلسله، علل سقوطيايانيخ روزگار در شرح. دهديح
ميخ امويتار و كردار پسنديبلعم. پنهان وجود دارديضمونان يدي به ندرت از عدالت ي زمامداران اموه

م بايرفتار امو.ديگويسخن سيان را يريد با سهين مقاي راشديو خلفايخ بلعمي تاري پادشاهان آرمانه
پ. كرد تر)ص(امبريپس از به آنهين هستند كه بلعمي راشدي خلفايخ بلعمين اشخاص، در تاريمهم ا را

ج1368،يبلعم( كنديميو قناعت معرفي زهد، تقوا، درستكاريو الگوهاي آرمانيعنوان زمامداران ،
يخوانند).2/566،1/422-421، 2:676 مه طري نكته سنج بايايهريسيهسيق مقاي تواند از نان

و رفتارخلفا سيه به دورياميبنيمنش يريو فاصلة آنان از هميشا. ببرديپني راشدي خلفاه نيد به
هايل است كه بلعميدل رضييه از بكار بردن جملات دعاياميبني خلفاي در ذكر نام  االله عنهي مانند
عليو ي دربارينظر بلعم. كرده استيه السلام خودداريا مايخمه و سرشت حكومت اموير ميه ي را

ا مدان آن مردمان اند كه حراميشام«: افتين جملاتيتوان در سهي را به حلال گرفتند، مردمان نه را
هميشبانه روز هم و غارت ها... كردندي كشتند پلي خدايپس به خانه و و آتش يدي عز وجل شدند

و و كعبه را و اولاد رسول را بكشتند كه لعنت خدايبه خانه انداختند ايران كردند ،ي بلعم(»شان بادي بر
ج1368 مي نسبت به حكومت آرماني نگرش بلعموي تلقيبر مبنا). 2:915، نتي، هجي توان گفت كه

طريبلعم. سقوط بوده استي كردار زمامداران اموي چي از رايايدمان مطالب چگونگيق ن سقوط
ميتوض ولي دهد شتاب گرفتن سقوط امويح بنيان از عهد شديزيد ولي شخصيبلعم.د آغاز بنيت د

چنيزي مين توصيد را ا«: كنديف وليو بنين پيزيد نبيد و سماعيش از خلافت مولع بود به و لهو »د
ج1368،يبلعم( رسيول)2:969، تغيد پس از به«ر ندادييدن به خلافت رفتار ناپسند خود را و چون

ن و و فجور افزون كرد ديخلافت بنشست آن فسق و پديز مذهب زندقه و نماز نكردين بد بر او يد آمد
د بيخفاف كردن استيو به كار ج1368،يبلعم( اورنديو هر كجا آلت لهو بود بفرمود تا ،2:969(«.

ي درباريبلعم وليسه ميرت بيسف... بوديمرد«:سدينويد خويه، و بازي ادب، روزگار يش اندر عشرت
ج1368،يبلعم(» صرف كرده بود ا.)2:977، وليعلاوه بر راي برايد حرمتين و آن  قرآن قائل نبود
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پا« و بدريبيبه ج1368،ي بلعم(»دينداخت ولين اطرافيهمچن.)2:977، د را فاسدان رشوه خواريان
ولايگرفته بودند كه مانع از رس ميدن اخبار كميول. شدنديات به او ازيبيد ك سال حكومت كرديشتر
شدي قمر126د در ساليزيو توسط طرفداران پسرش جايد برايزي. كشته تعي سر پدرش كييزه ردهن

ول«بود  ج1368،يبلعم(»د را بكشد او را صد هزار درم بدهميكه هر كه كش..)2:975، بيزييپدر يد
پايرويشيشباهت به پدركش نيان روزگار ساسانيه در د پس از كشته شدن پدرش دستور داديزي.ستيان

ينيتا سر او را سه روز بر در مسجد آد ج1368،يبلعم( دمشق به مردم نشان دهنده از.)2:975، پس
بهين او شد كه در تاريد، پسرش جانشيقتل ول و فقط برايزيخ ي مدت كوتاهيد ناقص شهرت دارد

شدي حكومتش با جنگ خانگياو در ابتدا. حكومت كرد قيوليمردم حمص به خونخواه. روبرو اميد
و جنگ و سپاهيبيكردند فرد در گرفت كه سرانجيزيانين آنان بايقيام از. گر صلح كردنديكدين پس

ولين مردمان فلسطيا و اردن به طلب خون قين قيا. ام كردنديد نين وي منتهينيز به جنگ خونيام  نشد
ويميصلح ج1368،يبلعم(د صورت گرفتيزيان آن ها ويزي.)2:980، د فقط شش ماه خلافت كرد

ب رايت متزلزل ابراهي موقعيبلعم.م به خلافت نشستياهپس از او برادرش ابر. درگذشتيماريبر اثر م
مين توصيچن ام«: كنديف امين گفتنديرالمومنيگاه او را ضعيو گاه و كارش ،يبلعم(ف بودير تنها

ج 1368 هم.)2:983، عليان سخت مشغول فعالين زمان عباسيدر در دوران. ان بودنديه امويت
شديخانگم آتش جنگي مستعجل ابراهيزمامدار بيمردمان حمص با ابراه. شعله ور ويم عت نكردند

رايميما حكم را خواه«گفتند كه  ج1368،يبلعم(»ا عثمان ول.)2:983، و عثمان، فرزندان ويحكم د
ا ا. به حمص فرستاد كه شهر را محاصره كردنديم سپاهيابراه.م بودندين زمان در زندان ابراهيدر نيدر

و سپاه ابراهينيمد با سپاهش از ارمزمان مروان بن مح .م را در هم شكستيه به كمك مردم حمص آمد
ايمروان سپس به سو و در ميط كه ابراهين شراي دمشق حركت كرد  كرد تحت فشاريم احساس خطر

و آن دو را در زندان كشتندياطراف و عثمان داد ج1368،يبلعم( ان دستور به قتل حكم ،2:985-984(.
و ابراهسرانجام بي مروان دمشق را تصرف كرد و كار را به او سپرديم با او م فقط دو ماهيابراه. عت كرد

و پس از او مروان در سال خليمروان آخر. به خلافت بنشست128خلافت كرد يفين دري اموه و  بود
و به قولي اموي كوتاه او تمام امپراتوريدوران زمامدار و فتنه فرا گرفت و«يبلعم را آشوب در فتنه

شد» خلاف بر مروان ج1368،يبلعم( گشاده ن، عراقيدر عهد مروان حمص، دمشق، فلسط.)2:991،
ويو خراسان بر مروان شور ا«دند غنيخوارج يو از هر جا سر بر كردنديمت داشتندين فتنه ها به

ج1368،يبلعم( پي طومار حكومت امويسرانجام ابومسلم خراسان.)2:995،  توانيم.ديچيرا در هم
دلايبا توجه به نگرش بلعم چنيل سقوط اموي نسبت به حكومت مطلوب، بر تخت:ن ذكر كرديان را
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و اقتدار، جنگ خانگينشستن زمامداران فاقد صلاح كشي، رواج فساد در دستگاه امويت وي، پدر
و عدم توانايبرادركش اي حكومت امويي، بروز شورش ها هاي در فرونشاندن .ن فتنه

بايدر پا ديد متذكر شد كه بلعميان مقاله عيير گرايران تقديايگر مورخان سنتي همانند اري تمام
ي وجود دارد كه نشان دهندي شواهد فراوانيخ بلعميدر تار. است يانيت گرايمشي باورهاه ي بلعمه
ازياو در تحل).1/24، 2/690،1/125: 1374،يبلعم(است مشل سقوط حكومت ها زينيت الهي عامل

م يد، چنان كه درباريگويسخن مي سقوط ساسانه  بر اضمحلالي خداونديه دارد كه اراديان ابراز
ا). 808-2:810، 1374،يبلعم( ان قرار گرفته بوديساسان يرباوري صرفا بر اساس تقدين وجود بلعميبا

نمي را تحليخيع تاريوقا مشي تاراو در ضمن اعتقاد به فرا. كنديل و زمي، به علل ماديت الهيخ ينيو
ين رابطيو همچن .ز توجه داردينيخيع تاري وقايو معلوليعله

جهينت
پياز حدود ران آغاز شد تا كنون، منتقدان مكررا ابرازياي سنتيخ نگاريش كه انتقاد از تاريك قرن

و تعلي به تحليران توجهيايكرده اند كه مورخان سنت ين بر مبنايهمچن.ع نداشته انديل وقايل
غيلي به دو نوع تحليخ نگاري تاري سنتيم بنديتقس ع نگاريران وقاياي، مورخان سنتيلير تحليو

نيا. خوانده شده اند ه. استيازمند بازنگرين نگرش نميخيچ متن تارياساسا غي را يلير تحلي توان
و ضبط انتخابي كه مورخ برايموضوعات. خواند بي كند، تاكيم ثبت و تمركزها،  نسبتي توجهيد ها

ا چيبه پاره بي از مسائل، و زبان مورخ، همه هايانگر تحليدمان مطالب يخيع تاري مورخ از وقايل
در. هستند ميايكتب مورخان سنتتعمق ايران نشان ريخين مورخان حوادث تاري دهد كه يابيشهي را
ميو تحل كهيبا. كردنديل ع متفاوت از روشيل وقاي تحلي براي روش مورخان سنتد توجه داشت

ي مدرن به شكليخ نگاريات گفتمان تاري بر اساس مقتضيمورخان امروز. مورخان مدرن بوده است
و تحولات تاريآشكار وقا مي را تحليخيع هاي كنند، اما تعليل ران بعضا آشكارياي مورخان سنتيل

هاي فهم تحليبرا.ستين باياي مورخان سنتيل چيران و مضاميد به ن پنهان متونيدمان مطاب
و اعتقادات مورخان سنتيين آگاهيهمچن. توجه داشتيخيتار ي تواند رمز گشايميافتن از باورها

هايتحل ا. آنان باشديل پيدر يخ بلعمي متون كهن، تاريهايدگيچين مقاله بر اساس توجه به
عيبازخوان ريدينوان مورخو نشان داده شد كه او به و انحطاط حكومت ها را شهيوانسالار چگونه اعتلا

طريد بتوان قدميشا. كرده استيابي و اظهار كرد كه از ويق دقت بر چگونگي فراتر گذاشت  اعتلا
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ها انحطاط ايني توان به قوانيميخ بلعمي ذكر شده در تاريحكومت زمي در : افتينه دستين
و توازن طبقات مختلف اجتماعو عدالت پادشاه موجيخردمند هميميب تعادل و وي شود ن امر تداوم

مياستحكام حكومت ها را تضم بيدر مقابل وقت. كندين بري شاهان و كودكان و ظالم، زنان  خرد
كشيتخت نش كشينند، پدر ميو برادر هايان خاندان حكومتگر رواجي در وي درگي خانگيابد، جنگ رد

و زمامداران توان پاسخ به مشكلات را نداشتهيرعفتنه ها بروز كنند،  و حكومت دلسرد شود ت از شاه
م . كننديباشند، حكومت ها سقوط
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